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اخبار ايام الملوك
محمدسعيدبن محمد زمان اصفهاني- محمد حسين
به كوشش: مرضيه راغبيان1

مقدمه
مقالة حاضر، تصحيح بخشي از رسالة «اخبار ايام الملوك» است. نسخة خطي «ايام الملوك»، تركيبى از 
دو متن مختلف، از دو نويسنده است. نخست اصل رساله كه گزارشى از سلسله هاى اسلامى حاكم بر دنياى 
ــال 1116 هجرى  ــالت تا دورة صفوى يا به تعبير دقيق تر، تا س ــلام، هرچند به صورت گزيده، از آغاز رس اس
ــعيد بن محمد زمان اصفهانى، از مورخين دورة صفوى و معاصر شاه  ــندة اين قسمت محمد س ــت. نويس اس
سلطان حسين صفوى است. از اين نويسنده، متن ديگرى نمى شناسيم و دربارة شرح  احوال او، اطلاعاتي به 

دست نياورديم. آنچه از نسخه به روشني پيداست، شيعه مذهب بودن اين نويسنده است.
ــلطنت و عظمت و اجلال [شاه اسماعيل] در  ــخه آمده است: « ابتداء س ــال تأليف اثر، در نس  در مورد س
ــاله كه در سنة هزار و يك صد و شانزده هجرى است، در  ــعمائه، و تا تأليف اين رس ــنة خمس و تس محرّم س
تخت سلطنت متمكّن اند، ان شاءاالله تا ظهور حضرت صاحب  الامر متصل باد، به حق محمّد و آله الامجاد» 
ــلطان حسين بن شاه  ــاه س ــد: «... نهم: ش ــاهان صفوى، مى نويس و در جاى ديگر، پس از نام بردن از پادش
سليمان كه تا تأليف اين رساله كه يك هزار و يك صد و شانزده هجرى است، دامن عدالت و رعيت پرورى 

به دست بيچارگان داده اند، يازده سال است». 
ــامل دو «لمعه» و تعدادى فرع به عدد  ــتة « محمد زمان اصفهاني» است، ش ــاله كه نوش بخش اول رس

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.
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ــرده اى است از زمان  ــده اند. اين بخش، تاريخ مختصر و فش ــت كه در اين كتاب معرفى ش ــله هايى اس سلس
حضرت رسول اكرم (ص) تا زمان شاه سلطان حسين صفوى و ذكر وقايع را فهرست  وار تا سال يك هزار و 

يك صد و شانزده هجرى در 28 برگ در بردارد.
بخش دوم اثر، توسط نويسنده اى به نام «محمد حسين» نوشته شده است. او نيز نويسنده اي شيعي است 
كه پس از دست يابى به رسالة محمد زمان، مصمم شده است كه آن را تا روزگار خود يا به عبارت دقيق تر، 
تا پايان دورة نادرشاه، يعني 1160 هجري تكميل كند. اين نويسنده، براى تكميل بحث كه اساس آن، شرح 
ــترآبادى را تلخيص كرده  ــاى نادرى، اثر ميرزا مهدى خان اس ــت، متن كتاب جهانگش وقايع دورة نادرى اس
است. بدين ترتيب، از مجموعة كتاب، يك سوم آن شرح سلسله هاى اسلامى تا دورة صفوى، نوشتة محمد 

سعيد است و دو سوم آن خلاصة كتاب جهانگشاى نادرى، به قلم «محمد حسين» است.
محمد حسين در اين تلخيص تلاش كرده است عمدة مسائل دورة نادرى، به ويژه نبردهاى وى با افاغنه 
ــتر مطالبش، تلخيصي از  ــران را نقل كند، او تعابير معدودي را از خويش افزوده، اما بيش ــراج آنان از اي و اخ
ــتقلى ندارد، اما از آنجايي كه  ــت؛ از اين رو، اين قسمت از رساله، ارزش تاريخى مس ــاي نادري اس جهانگش
ــت و با توجه به قدمت اين  ــاي نادرى آمده، متفاوت اس كه گاه عبارات آن، با آنچه در چاپ انوار از جهانگش

تلخيص، شايد بتواند راهنمايي براي تصحيح بهتر جهانگشاي نادري باشد.
محمد حسين در پايان تلخيص خود، چند سطري را در بيان سلسلة صفوى، بر متن جهانگشا افزوده است. 
او در اين باره مى نويسد: «چون محمد سعيد بن محمدزمان در خاتمة تاريخ خود- كه يك هزار و يك صد و 
ــانزده هجري است- سلاطين صفويه را نه نفر نوشته و سلطنت خاقان شهيد سعيد شاه سلطان حسين را  ش
ــته و ذكر سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس بن شاه طهماسب نيز مذكور نبود، اقل الحاج  ــال نوش يازده س
ــين را به خاطر رسيد كه ايام سلطنت خاقان شهيد سعيد را نوشته و سلطنت شاه طهماسب و شاه  محمدحس
ــب را نيز علاوه بر سلاطين صفويه نمايد. و اين موقوف بوده به ذكر استيلاي زمان  ــاه طهماس عباس بن ش
غليجائي و غلبة رومي و روسيه و اخراج آنها. از آنچه مذكور شد [مقصودش همان حجم بالايى است كه از 
جهانگشا تلخيص كرده است]، مشخص شد كه زمان سلطنت خاقان شهيد، شاه سلطان حسين، بيست  و نه 
سال و كسري بوده، و زمان سلطنت شاه طهماسب نه سال و يك ماه و شش روز بوده، و زمان سلطنت شاه 

عباس بن شاه طهماسب تا جلوس نادرشاه، سه سال و هفت ماه و بيست  وچهار روز بوده».
ــتة محمد  ــمت دوم آن كه نوش ــالة «اخبار ايام الملوك»، دريافتيم كه قس پس از تصحيح كامل متن رس
ــت. به نظر رسيد آوردن اين بخش  ــت- جز موارد اندكي – تلخيصي از جهان گشاي نادري اس ــين اس حس
ــب نيست؛ از اين رو اين قمست حذف شد و تنها بخشي كه نوشتة  ــاله، تحت يك مقاله، چندان مناس از رس

محمد زمان اصفهاني است، در مقاله آورده شد.
ــمارة 10388  است.   ــتان قدس رضوى به ش ــخة كتابخانة آس ــده در اين مقاله، نس ــخة تصحيح ش نس
ــين؛ تاريخ كتابت: 1160 هجري؛ خط: شكسته  ــت كاتب: حاج محمدحس ــخصات اين نسخه: چنين اس مش
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ــنگرف.1  كتاب نسخه هاي خطي اين  ــطري؛ كاغذ: فرنگي آهار مهره؛ عناوين به ش ــتعليق خوش، 12 س نس
ــت: « اخبار ايام الملوك:  ــخصي مرحوم دكتر رضا صحت، چنين معرفي كرده اس ــخه هاي ش اثر را جزء نس
محمدسعيد بن محمد زماني اصفهاني كه در 1116 به نام شاه سلطان حسين صفوي، به فارسي در دو لمعه 
ساخته: نخستين در احوال خاتم الانبياء، دومي در تاريخ ائمه. سپس فروعي است در تاريخ خلفاء و سلاطين 
ــندة آن در تاريخ شاه طهماسب و شاه عباس بن  ــخه افزوده هايي دارد از حاج محمدحسين. نويس ايران. نس

شاه طهماسب و در پايان مي رسد به جلوس اشرف و نادرشاه تا خاقان شهيد.
مشخصات ظاهري نسخه: شكسته نستعليق، حاج محمدحسين، در اصفهان براي "فرزند محمدعلي"، از 

سدة 13، با سر لوح، جدول زر و لاجورد، بغلي».2
ــتاد دانش پژوه در معرفي خود افزوده كه اين نسخه به كتابخانة آستان قدس رضوي منتقل شده است،  اس
ــت، در حالي كه در فهرستوارة دست  ــتان قدس رضوي اس ــخة كتابخانة آس ــخه، همان نس در نتيجه اين نس
نوشت هاي ايران (دنا)3 اينها دو نسخه جداگانه تلقي شده اند و از اين اثر، دو نسخة معرفي شده است، اما همان 
گونه كه ياد شد، اين دو نسخه يكي است و از «اخبار ايام الملوك» تنها يك نسخه تا كنون به دست آمده است.

ــت كه در دورة صفوى و پس از آن در عهد قاجار، نوعي تاريخ نگاري   نكتة مهم دربارة اين كتاب آن اس
ــلاطين با ياد از سنوات حكومت آنها بود. كارى كه بعدها  ــكل گرفت كه روش آن، فهرست كردن نام س ش
ــب نامة خلفا و شهرياران و استانلى پل در كتاب طبقات سلاطين اسلام،  ــانى مانند زامباور در كتاب نس كس
ــاله، چندان از نظر علمى دقيق نيست، اما به هر حال،  ــترده انجام دادند. طبعاً مطالب اين رس به صورت گس
ــت كه در اين دوره ميان ايرانيان وجود  ــى و نوعى «معرفت تاريخى»  اس ــبك تاريخ نويس ــنگر يك س روش

داشته است.
لازم به يادآوري است كه ديباچة نسخه به خط شكسته اي بدخوان نگارش يافته است؛ از اين رو خواندن 
ــت بود، در مواردي كه يقين  ــخه از اثر موجود و در دس ــواري همراه بود و از آنجا كه تنها يك نس آن با دش
حاصل شد ضبط نسخه اشتباه است، تصحيح قياسي صورت گرفته، كلمة صحيح در متن آمد و در پاورقي به 
ضبط نسخه اشاره شد. دو عبارت نيز به سبب آنكه خواندن صحيحشان ميسر نبود و منظور نويسنده دانسته 

نشد، نامفهوم باقي ماندند.
دربارة اسامى فرزندان ائمه، اسامى سلاطين، گاه اختلافاتى ميان اين متن و متون تاريخى رسمى وجود 
دارد. در مواردى كه نامى به صورت آشكار، غلط ضبط شده بود، با توجه به مصادر رسمى اصلاح گرديد، اما 

در مواردى كه تلفظ هاى مختلف از يك اسم وجود داشت، تغييرى داده نشد.

1. فهرست كتب خطي كتابخانة آستان قدس رضوي، ج 9، مشهد : آستان قدس رضوى، 1361، ص 5 .
2. دانش پژوه، محمدتقي و افشار، ايرج، نسخه هاي خطي (نشريه كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران)، ج 

7، تهران: دانشگاه تهران، 1353، ص 556 .
3. درايتي، مصطفي، فهرستوارة دست نوشت هاي ايران (دنا)، ج1، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي 

اسلامي، 1389، ص 410.
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متن نسخة اخبار ايام الملوك
بسم االله الرحمن الرحيم

ــتان ــتاناى طرازندة بهارس اى نگارندة نگارس
رقم صدق ده نگارم رااز كرم تازه كن بهارم را
به نبىّ و ولىّ و اولادشدور دار از عناد حسّادش

حضرت سلطان كبريا، خسرو مالك رقاب ممالك تقدير. شعر:

نويسندة قصة كن فكاننگارندة پيكر انس و جان
ــالك قرب در اداى محمدت و ثنايش داخلند1 و باريافتگان سرادقات كبريا  ــلطانه كه سالكان مس عظم س
ــتان «و ما  ــتان سرابسُ ــكر آلايش به عجز قايل. مخبر صادق و حبيب فايق خود را كه هزاردس از عهدة ش
ينطق عن الهوى» و نيرنگ اورنگ نگارستان «الاّ وحى يوحى» است، مستطاب «نحن نقص عليك احسن 
القصص» شرف اختصاص ارزانى داشت، و رايات درايات معجزات نبوتش، به عنايت بى غايت «و كلا نقص 
ــتعلاى قاب و قوسين برافراشت. «ان االله و ملائكته  ــئت به» پروردة تقرب و اس ــل ما ش عليك من أنباء الرس

يصلون علي النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما» 

ــاك ره آن بزرگوار ــا فداى خ كو را خداى قصه گذاراست و غمگسارجان ه
و كلام اعجاز آيين موصوف به صفت «ولا رطب و لايابس الاّ فى كتاب مبين» محتوى بر آثار سلف قدما 
ــا ارباب طبع موزون و اصحاب  ــلاطين و نحارير2 حكما فرمود ب ــاطين س ــوى بر اخبار اخيار انبيا و اس و منط
ــتوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون» در بوادر  ــحون به موجب منطق3 «هل يس درايت الحوادث ذهن مش
وقايع و سوانح بدايع جهان به نظر امعان غور نمودند از اطوار متجلى گشته به اخلاق كريمه متجليّ گردند. 
ــن آياتنا عجبا»  از حالات غريبه حيرت افزا عبرت گرفته، به  ــاوى مطاوى آن آيات عجيبه «كانوا م و از فح
ــى الالباب»  نه از ارتقاى مدارج معارج كامرانى مغرور و  ــاى مؤدّاى «لقد كان فى قصصهم عبرة لاول مقتض
مشعوف شوند و نه در تنگناى ادبار و پريشانى مغموم و ملهوف گردند و به يقين دانند كه عالم فانى، اعتبار 

را نشايد و عمر و دولت، چندان نپايد.4 

1. از نظر معنايي، كلمة «داخلند» درست به نظر نمي رسد. بايد كلمه اي به مفهوم «عاجزند» باشد.
2. در اصل: مجارير. تصحيح قياسي شد.

3. در اصل: منطوق.
4. در اصل: + جاي .
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ــة خرد و كلان ــخ جهان كه قص درج است در آن چه شير مردان چه يلان تاري
ــر ورقش بخوان كه فى عام كذا ــن فلاناز ه ــن فلان ب ــات فلان ب قد م

اكنون معروض آن كه چون استنباط غرايب حالات و استخراج نوادر اتفاقات كه في الحقيقه غرض اصلى 
ــهولت ميسر  ــير و علت غايى اصحاب خبرت و ارباب خبرا نهايت1 همه كس را به س كه از تدوين تاريخ و س
نيست، چه بعد از طى صحايف كتب مبسوطه، احياناً از اين نوع واقعه حيرت افزا ملحوظ مى گردد و پس از 
مطالعة صحف متطوله، گاه گاه از امتثال اين نوع احوال غرايب مآل، محظوظ مى شود. لاجرم چنان به خاطرِ 
فاترِ ذرة بى مقدار ساقط از درجة اعتبار محدد اين رسم مجدد، محمد سعيد ابن محمد زمان اصفهانى ـ فضله 
ــرمد- يافت كه اين درّ غرر لجّة سفاين و اين جوهر اسرار از معادن مؤلفات ارباب  ــعادة الس االله تعالى الى س
اخبار و آثار و نوشتار دربار عرش انتباهى سازد. خسرو حبيب جهان پر ز غراب كند وضع تواريخ عجايب كند.2 
ــان راه دينند و خلفاى  ــه التحية و الثناء - و ائمة هدى كه چراغ ــرت خاتم الانبياء ـ علي ــوال حض و از اح
ــا تا اوان جلوس  ــاهان طوايف انام از ايام خلف ــاي بني عباس و ايام پادش ــومه3 و خلف ــن بنى اميه ميش ملاعي
ــان بن خاقان،  ــلطان، الخاقان بن خاق ــلطان بن س ــرف اقدس همايون اعلى  الس ــت مأنوس نواب اش ميمن
ــوى ـ خلدّ االله ملكه ـ تا قيام حضرت صاحب العصر  ــلطان حسين صفوى الموس ــاه  س المظفر ابوالمنصور ش
ــاهى نموده، و ايام  و الزمان - پاينده باد، به حق محمّد و آله الامجاد- در دار غرور دنيا، در ولايتى كه پادش
تسلط پادشاهى ايشان بر سبيل اختصار نوشته شود؛ لهذا اين رساله موسوم گشت به اخبار ايّام الملوك.4 ان 
شاءاالله در نظر عبرت بين ارباب فطرت و ذكاء مستحسن افتد، به حق هشت و چهار عليه الصلاة و السلام. 

مطلع، و آن در ضمن دو لمعه مبين مي شود:

لمعة اوّل در احوال حضرت خاتم الانبياء، عليه التحية و الثناء
ــت: محمّد بن عبد االله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قُصىّ  ــب شريفش بدين موجب اس  نس
بن كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن نصر بن كنانه بن خذيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن. و از عدنان تا حضرت اسماعيل ـ علي  نبينا و عليه السّلام ـ مختلفٌ فيه 
ــت. والده اش آمنه بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب. ولادت همايونش روز جمعه وقت طلوع  اس
ــيروان، در مكة معظمه. پدرش پيش از تولد آن حضرت،  آفتاب، هفدهم ربيع الاول عام الفيل، در زمان نوش
فوت شد. مادرش در شش سالگي رحلت نمود و جدش در هشت سالگي. بعدِ او، عمش ابوطالب، آن حضرت 
را كفيل شده  در دوازده سالگي برسبيل تجارت، به جانب شام برد و در بيست  و  پنج سالگي به جهت خديجة 

1. در اصل همين كلمه آمده است كه بي معني به نظر مي رسد.
2. در اصل همين عبارت آمده است كه نامفهوم به نظر مي رسد.

3. به معني نا مبارك .
4. در اصل: الايام.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

322

اخبار ايام الملوك/ مرضيه راغبيان

كبري به شام، به تجارت رفته، بعد از معاودت، او را بخواست. و در سي  و پنج سالگي چون قريش تعميرخانة 
كعبه مي كردند، حجرالاسود را به  دست مبارك خود، بر ركن عراقي نصب فرمود. چون سن شريفش به چهل 
ــنبه بيست  و  هفتم شهر رجب، وقت چاشت در غار حرا مكه، جبرئيل ـ عليه السّلام ـ بر  ــيد، در روز سه ش رس

آن حضرت فرود آمد و پنج آيه از سورة « اقراء باسم ربكّ» بر او خواند و به دعوت مأمور شد. 
ــتين كسي كه تصديق آن سرور نمود، حضرت اميرالمؤمنين، عليّ مرتضي بود و خديجة كبري بود.  نخس
سه سال در خُفيه بود، بعد از آن آشكارا شد. و قريش آزار مسلمانان مي كردند. لاجرم در سال پنجم از بعثت، 
ــال هفتم، كَفَرة  ــه هجرت نمودند. و در س ــلمانان كه از آن جمله جعفر طيّار بود، به جانب حبش بعضي از مس
ــال يازدهم،  ــم، مناكحه و معامله و مكالمه نكنند. و در س ــش با يكديگر معاهده نمودند كه با بنى هاش قري
ــال، بعضى  ــرّ اعداء محفوظ بود، ارتحال نمود. و در همين س ابوطالب كه حضرت ختمى پناه در كنف او از ش
ــال  ــال دوازدهم، قضية كثر الابتهاج معراج، روى نمود. و در س مردم مدينه با حضرت بيعت كردند و در س
ــلام آوردند و آن حضرت، مصعب بن عمير را مصحوب  ــه زن از اعيان مدينه اس ــيزدهم، هفتاد مرد و س س
ــال، هجرت به مدينه واقع شد. و در سال دويم از هجرت، سيدة  ــتاد؛ و هم در اين س ــان، به مدينه فرس ايش

النساء فاطمة زهرا ـ عليها السّلام ـ با حضرت مرتضى على، به فرمان جلّ و علا، مناكحت فرمودند. 
ــش نوبت، لشكر بر سر اعادى فرستاد و بيست  و هفت نوبت  ــال كه در مدينه بود، پنجاه  و ش مدت ده س

به نفس نفيس متوجه غزا شده، از آن جمله به جنگ اتفاق افتاد. 
ــده، بعضى هم  ــته ش ــيبه و غيرهم كش اوّل غزوة بدر كه اكثر عظماى قريش چون ابوجهل و عتبه و ش

اسير گشتند. 
دويم غزوة احُُد كه در آن غزوه، دندان مبارك حضرت پيغمبر شكست و عمّش حمزه سيدالشهداء، شهيد شد. 
سيّم غزوة بني المطلق بود. در آنجا ده كس از كفار مقتول شده، زنان و اموال ايشان به  دست مسلمانان افتاد. 
ــفيان ده هزار كس از قريش و جُهود اعراب بدوى به  هم رسانيده، به  ــت كه ابوس چهارم غزوة خندق اس
ــد. و در اين غزوه، عمرو بن  ــلمان، خندق بر كنار مدينه كَن ــب الصلاح س ــى مدينه آمد و حضرت، حَسَ حوال
ــته شد و كفار توهّم به خود  ــير اميرالمؤمنين كش عبدود كه او را با هزار كس برابر گرفتندى، به ضرب شمش

راه داده، فرار نمودند. 
پنجم غزوة بنى قريظه است. جهودان خُلف عهد رسول كرده، به اعداء پيوستند. بعد از هزيمت احزاب، به 
ــان را بود، متحصّن گشته و بعد از تسخير، نهصد مرد ايشان را گردن زدند  قلعه[اى كه] در حوالى مدينه ايش

و  زنان و كودكان ايشان را اسير كردند. 
ــاه ولايت، على ـ  ــت درهم، و فتح آن به نيروى بازوى ش ــت كه آن هفت قلعه اس ــم غزوة خبير اس شش

عليه السلام ـ ميّسر پذيرفت.
هفتم فتح مكه است. در اين غزوه، حضرت اميرالمؤمنين پا بر دوش مبارك حضرت رحمة  للعالمين نهاده، 

حرم را از لوث اصنام پاك ساخت و اكثر قريش مسلمان شدند. بيست  و چهار كس از كفر، به قتل رسيدند. 
هشتم غزوة حنين است كه با قبيلة ثقيف و هوازن واقع شد. اوّل شكست به مسلمانان افتاده، آخر غالب 
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آمدند و هفتاد تن از ايشان [را] بكشتند و زنان و فرزندان ايشان را اسير كردند. 
ــا درآمدند. حضرت به  ــه از اين معركه گريخته، به  قلاع آنج ــت كه همين دو طايف ــم غزوة طايف اس نه
ــته، هفده شبانه روز، جنگ هاى عظيم واقع شد بعد از آنكه حضرت از آنجا كوچ كرده،  ــغول گش محاصره مش

به منزل جعرانه نزول فرمودند، اكثر هوازن به ملازمت شتافتند و اسلام آوردند. 
و در سال... [در اصل سفيد] از هجرت، رسول – صلى االله عليه وآله- هفت مكتوب و رسول به پادشاهان 
ــرو  ــهمى را به پرويز خس ــان را به دين مبين دعوت فرموده. اوّل عبداالله بن حذافه س ــتاد و ايش اطراف فرس
ــى پادشاه  ــهمى را به نجاش ــيم  عمرو بن اميّه ضَمرى س عجم، دويم دحيه كلبى را به هرَقْل قيصر روم، س
حبشه، چهارم طالب بن ابى بلَتعه را  به مُقَوقِس حاكم اسكندريه، پنجم شجاع بن وهب اسدى را به حارث 
ــليط بن عمرو عامرى را به جهت صاحب يمامه حنفى، هفتم علاء منذرى را به  ــانى والى شام، ششم س غسّ

منذر بن ساوى ارسال داشت و به غير از نجاشى و منذر بن ساوى، ديگرى به شرف اسلام مشرّف نشده.
ــلام- را وصى و خليفه گردانيد و ازواج طاهرات و  ــال دهم كه حضرت اميرالمؤمنين - عليه السّ و در س
ــنّ شريف حضرت رسول ـ صلى االله عليه و آله ـ به  اصحاب، به تهنيت حضرت اميرالمؤمنين رفتند. چون س

شصت و سه سال رسيد، در احدى عشر ربيع الاول، به جنّت اعلى انتقال يافت. 

لعمة ثانيه در احوال حضرات ائمة معصومين- صلوات االله عليهم اجمعين
 نظام[استرآبادى]:

ــم يزلى ــردگار ل ــت ك ــد معرف ــم [و] آنگه على و آل علىز بع نبى شناس
ــدود محتملىخداست آن كه تعقل نمودن كنهش ــرون نهاده قدم از ح ب

ــش ز نكتة جدلىنبى است آن كه بود در مدارس تحقيق  ــاب جمال برى كت
ــة دغلىعلى  است آن كه گدازد به برق لمعة تيغ ــود نقد بوت ــود را كه بُ حس

ــر عمّ رسول و زوج بتول است و اولين امام است  اميرالمؤمنين: علىّ بن ابى طالب بن عبدالمطلب، پس
ــد بن هاشم بن عبدمناف؛ كنيت همايونش ابوالحسن و ابوتراب؛  ــر. والده اش فاطمه بنت اس از ائمة اثنى عش
ــال، در روز جمعه سيزدهم رجب، در درون  ــريفش مرتضى؛ مولد خجسته اش بعد از عام الفيل سي س لقب ش

حرم كعبه؛ امامتش بيست  و نه سال و كسرى. 
ــان را ناكثين  ــقاق مقابله فرموده اند. اوّل جنگ جمل كه ايش ــه نوبت با اهل بغا و ش در ايام خلافت، س
ــده. در آن معركه طلحه و زبير كه باعث  ــنة ثلاث و ثلاثين در بصره واقع ش خوانند، در جمادى الاخرى س
فتنه بودند، كشته شدند. دويم جنگ صفين كه در صفر سنة سبع و ثلاتين با معاويه و مردم شام كه ايشان 
را قاسطين خوانند، در موضع مذكور اتفاق افتاده و قريب صد روز متمادى گشت و در اين جنگ هشتاد هزار 
ــيعه] عمّار ياسر و اويس قرنى عزّ شهادت يافتند. سيم حرب نهروان و  ــيدند و از اهل [ش خارجى به قتل رس
آن جماعت را مارقين خوانند، در سنة ثمان و ثلاثين، در موضع مزبور روى نموده و همة ايشان به تيغ جهاد 
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كشته شدند؛ نهُ تن فرار نمودند و ايشان شش هزار كس بودند. 
ــريفش شصت و سه سال. شهادتش در نوزدهم رمضان سنة اربعين. عبدالرحمان بن ملجم  مدّت عمر ش
ــت  و يكم  ماه مذكور، به فردوس برين  ــب جمعه بيس - عليه اللعنة و النّيران- بر آن حضرت زخم زد، در ش
ــت  و هفت نفر. ذكور: اوّل:  ــش نجف اشرف و دارالخلافة كوفه. اولاد امجادش بيس ــهد مقدّس خراميد. مش
ــيم: محمد حنفيّه، چهارم: عمر، پنجم: عباس، ششم: جعفر، هفتم: عبداالله،  ــن، دويم: امام حسين، س امام حس
ــداالله، يازدهم: يحيى، دوازدهم: عون. اناث: اوّل: زينب كبرى،  ــتم: عثمان، نهم: محمد اصغر، دهم: عب هش
دويم: زينب صغرى، سيم: رقيّه، چهاردهم:  امّ الحسن، پنجم: نفيسه،1 ششم: رمله،2 هفتم: رقيه صغرا، هشتم: 
 امّ هانى، نهم:  امّ الكرام، دهم:  امّ جعفر، يازدهم: امامه، دوازدهم: امّ  سلمه، سيزدهم: ميمونه، چهاردم: خديجه 

و پانزدهم: فاطمه.
حضرت امام  حسن: امام حسن، امام دويم است. پدرش علىّ مرتضى - عليه السّلام - مادرش فاطمه 
ــنبه پانزدهم  ــريفش ابومحمد؛ لقب مباركش زكىّ؛ ولادتش در مدينه، روز سه ش ــول االله؛ كنيت ش بنت رس
ــهادتش به سودة الماس، به   ــال و چهار ماه و شانزده روز؛ ش ــت س ــنة  اثنى هجرت؛ امامتش هش رمضان س
ــيطان، معاوية بن ابى سفيان، در روز پنجشنبه، هفدهم شهر صفر  ــيطان بن ش فرمودة ملعون بن ملعون و ش
سنة تسع و اربعين. عمر شريفش چهل و هفت سال، مرقد منوّرش قبرستان بقيع. اولاد امجادش يازده نفر. 
ــم، پنجم: عبداالله، ششم: عبدالرحمن، هفتم: حسين  ــن، سيم: عمر، چهارم: قاس ذكور: اوّل: زيد، دويم: حس
ــحاق. اناث: اوّل : امّ  حسن، دويم:  امّ حسين، سيم: فاطمه، چهارم:  امّ عبداالله،  ــتم: طلحه و نهم: اس اثرم، هش

پنجم : امّ سلمه و ششم : رقيّه. 
ــت. پدرش علىّ مرتضى؛ مادرش فاطمه بنت رسول االله؛ كنيت  ــيم اس حضرت امام حسـين: امام س
مباركش ابوعبداالله؛ لقب شريفش رشيد؛ ولادتش در مدينه، آخر شهر ربيع  الاوّل سنة ثلاث هجرى؛ امامتش 
ــهادتش به فرمودة يزيد بن معاويه ـ عليه اللعّنه ـ و به سعى عبيداالله  زياد ملعون  ــال و پانزده روز؛ ش يازده س
ــدره مرتبه اش حاير كربلا؛  ــهد س ــتّين، به كربلا. مش ــنة احدى و س بن ملعون، در روز جمعه، دهم محرّم س
ــال و نه ماه و ده روز. اولاد امجادش شش تن. ذكور: اول: على اكبر، دويم:  ــريفش پنجاه  و هفت س عمر ش

على اصغر، سيم: عبداالله، چهارم: جعفر. اناث: اول: سكينه و دويم: فاطمه.
ــين؛ مادرش شهربانو دختر يزدجرد  ــت. پدرش امام حس  حضرت امام  زين العابدين: امام چهارم اس
شهريار بن خسرو پرويز پادشاه عجم؛ كنيت شريفش ابومحمد؛ لقب مباركش سجاد؛ ولادتش روز يكشنبه، 
ــهادتش به زهر، به  ــال و ده روز؛ ش ــى  و چهار س ــنة ثمان و ثلاثين در مدينه؛ امامتش س ــعبان س پنجم ش
فرمودة وليد بن عبدالملك مروان ـ عليهما اللعنة و النيران ـ. در روز  دوازدهم محرّم سنة خمس و تسعين؛ 
ــال؛ مرقد مباركش بقيع مدينه. اولاد امجادش پانزده نفر. ذكور: اوّل: امام  ــريفش پنجاه  و هفت س عمر ش

1. در اصل: واسيه .
2. در اصل:  رمله نعته .
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ــين  اكبر، هفتم: حسين  اصغر،  ــم: حس ــن، شش ــيم: عمر، چهارم: عبداالله، پنجم: حس محمدباقر، دوم: زيد، س
هشتم: عبدالرحمن، نهم: سليمان، دهم: على، يازدهم: محمد اصغر. اناث: اوّل: خديجه، دويم: فاطمه، سيم: 

عليه و چهارم: امّ  كلثوم.
ــت. پدرش امام  زين  العابدين؛ مادرش امّ عبداالله،  امام  محمد باقر ـ صلوات االله عليه: امام پنجم اس
ــنة ثمان و خمسين در  ــيم صفر س ــنبه، س ــن؛ كنيتش ابوجعفر؛ لقبش باقر؛ ولادتش در روز ش بنت امام حس
ــهادتش به زهر، به  فرمودة ابراهيم وليد ـ عليه  ــت  و پنج روز؛ ش ــال و دو ماه و بيس مدينه؛ امامتش پانزده س
اللعّنه- در روز دوشنبه هفتم ذى حجّة اربع عشر مائه؛ عمر شريفش پنجاه  و هفت سال؛ مرقدش بقيع مدينه. 
اولاد امجادش هفت نفر. ذكور: اوّل: امام جعفر صادق، دويم: عبداالله، سيم: ابراهيم، چهارم: عبداالله و پنجم: 

على. اناث: اوّل: زينب و دويم: امّ سلمه. 
ــم است. پدرش امام  محمد باقر؛ مادرش امّ فروه، دختر قاسم بن محمد  حضرت امام جعفر: امام شش
ــنبه هفدهم ربيع الاول سنة ثلاث و  ــريفش صادق؛ ولادتش روز دوش بن ابوبكر؛ كنيتش ابوعبداالله؛ لقب ش
ــهادتش به زهر، به فرمودة ابوجعفر دوانيقى،  ــه سال و دو ماه تقريباً؛ ش ــى  و  س ثمانين، به مدينه؛ امامتش س
ــنة ثمان و اربعين و مائه؛ مرقد شريفش بقيع؛ عمر مباركش شصت و پنج سال. اولاد امجادش  ــوال س در ش
ــى كاظم، دويم: اسحاق، سيم: محمّد، چهارم: اسماعيل، پنجم: عبداالله، ششم:  ده نفر. ذكور: اوّل: امام موس

عباس و هفتم: على. اناث: اوّل:  امّ فروه، دويم: فاطمه و سيم: اسماء.
ــت. پدرش امام جعفر صادق؛ مادرش  حضرت امام  موسـى كاظم ـ عليه السّـلام: امام هفتم اس
حميده بربريه؛ كنيتش ابوالحسن؛ لقبش كاظم؛ ولادتش روز يكشنبه، هفتم صفر سنة ثمان و عشرين مائه، 
در منزل ابوا؛ امامتش بيست  و هشت سال  و نه ماه و كسرى؛ شهادتش به زهر، به فرمودة هارون  الرشيد ـ 
عليه اللعنه ـ در بيست  و چهارم شهر رجب سنة احدى و ثمانين و مائه، در بغداد؛ مدت عمر شريفش پنجاه  و 
هفت سال. اولاد امجادش سى  و هشت نفر. ذكور: اوّل: على الرضا، دويم: زيد، سيم: ابراهيم، چهارم: عقيل، 
ــماعيل، دهم: عبداالله، يازدهم: محمد،  ــم: حسن، هفتم: حسين، هشتم: عبداالله، نهم: اس پنجم: هارون، شش
ــانزدهم: عون، هفدهم: ابوالقاسم،  ــحاق، ش ــيزدهم: جعفر، چهاردهم: يحيى، پانزدهم: اس دوازدهم: احمد، س
هجدهم: حمزه، نوزدهم: عبدالرحمان، بيستم: قاسم بيست  و يكم: جعفر الاصغر. اناث: اوّل: خديجه، دويم: 
ــيم: اسماء، چهارم: عايشه، پنجم: فاطمه الكبرى، ششم: فاطمه الصغرى، هفتم: كلثوم، هشتم:  امّ   امّ فروه، س
ــم، چهاردهم: حكيمه،  ــيزدهم:  امّ القاس كلثوم، نهم: آمنه، دهم: زينب، يازدهم:  امّ عبداالله، دوازدهم: صغرا، س

پانزدهم: اسماء الصغراء، شانزدهم: محموده، هفدهم: لبانه و هجدهم: ميمونه. 
ــكينه] نوبيه؛ كنيت  ــى  كاظم؛ مادرش [س ــت. پدرش امام موس ــتم اس حضـرت على الرضا: امام هش
ــن». ولادت همايونش روز  ــد رضا چون رضا بودش آئي ــب همايونش رضا (مصرع) «لقب ش ــن؛ لق ابوالحس
پنجشنبه، يازدهم ذى قعدة الحرام سنة ثمان و اربعين و مائه در مدينه؛ امامتش بيست و يك سال و پنج  ماه و 
كسرى؛ شهادتش به زهر، به فرمودة مأمون ـ عليه اللعنه ـ در سنة ثلاث و مأتين؛ مشهد مقدسش در سناباد 
طوس؛ مدت عمر شريفش پنجاه و يك سال و كسرى؛ اولاد امجادش: اوّل: امام محمد جواد- عليه السلام، 
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دويم: ابوجعفر ثانى، سيم: ابومحمد الحسن، چهارم: جعفر، پنجم: ابراهيم و ششم: حسين.
حضرت امام  محمد  تقى - عليه السلام: امام نهم است. پدرش امام  رضا؛ مادرش خيزران؛ كنيتش 
ــعين مائه؛ امامتش  ــنة خمس و تس ابوجعفر؛  لقبش جواد؛ ولادت همايونش در مدينه، در نوزدهم رمضان س
ــنبه آخر ذى قعدة الحرام عشرين و  ــه ش ــهادتش به زهر، به فرمودة معتصم ملعون، روز س ــال؛ ش هجده س
ــت  ــى كاظم در بغداد؛ عمر مباركش بيس ــريفش در جنب جدّ بزرگوارش، امام موس مأتين، در بغداد؛ مرقد ش
ــى، [اناث]:  ــال و دو ماه و يازده روز. اولاد امجادش چهار نفر. ذكور: اوّل: على النقى، دويم: موس  و  پنج س

سيم: فاطمه و چهارم: امامه.
ــمانه؛ كنيت همايونش  ــت؛ پدرش امام محمدجواد؛ مادرش س حضرت امام  على  النقى: امام دهم اس
ــر مأتين، در موضع حرباء مدينه؛  ــنة اثنا عش ــريفش تقى؛ ولادتش يازدهم ذى حجه، س ــن؛ لقب ش ابوالحس
ــهادتش به زهر، به فرمودة معتز عباسى، در  ــه [سال] و شش  ماه و بيست  و هفت روز؛ ش ــى  و س امامتش س
ــريفش همان جا؛ عمر مباركش قريب  ــيم رجب سنة اربع و خمسين و مأتين، در سامره؛ مرقد ش ــنبه س دوش
چهل سال. اولاد امجادش چهارنفر. ذكور: اوّل: امام حسن عسكرى- عليه السلام، دويم: حسين، سيم: جعفر 

ابومحمد. اناث: عاليه.
امام حسن عسكرى- عليه السلام: امام يازدهم است، پدرش امام على النقى؛ مادرش حديث؛ كنيت 
مباركش ابومحمد؛ لقب  همايونش عسكرى؛ ولادتش روز دوشنبه چهارم ربيع الاخر اثنى و ثلاتين و مأتين؛ 
ــال و شش ماه و كسرى؛ شهادتش به زهر، به فرمودة معتمد عباسى، در يكشنبه هشتم ربيع  امامتش پنج س
ــتين مأتين، در سامره؛ مرقد اقدسش همان جا؛ مدت عمر شريفش بيست  و هفت سال  و دو  ــنة س  الاول س

ماه و بيست  روز. ولد خلف آن حضرت، همين صاحب الزمان است.
ــت.  صاحب الامر امام  محمّد مهدى- صلوات االله عليه و على آله الكرام: امام دوازدهم اس
ــم؛ لقب خجسته اش حجّت و قائم و  ــن عسكرى؛ مادرش نرجس؛ كنيت همايونش ابوالقاس پدرش امام حس
منتظر و صاحب الامر؛ ولادت فرخنده اش شب جمعه پانزدهم شعبان سنة خمس و خمسين و مأتين و مدّت 
امامتش را خداوند حق ـ جلّ و علا ـ داند. و دركودكى علم و حكمت حضرت بارى ـ عزّ اسمه ـ بدو ارزانى 
ــى ـ عليهما السلام. و آن حضرت را دو غيبت دست داد: يكى صُغرى و آن در  ــت، چنانچه يحيى و عيس داش
زمان معتمد عباسى است در سنة خمس و ستين و مأتين. در اين غيبت صغير، ميانة آن حضرت و صلحاى 
ــرين و ثلاث مائه در زمان راضى  ــال آمد و شد مى شد؛ در شعبان سنة ثمان و عش ــصت و چهار س امت، ش

عباسى آن سعادت بعد از فوت على بن محمد سمرى منقطع گشت و اين غيبت كبرى است.
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فرع [امويان]
فراعنة بنى اميّه چهارده نفر بودند:

ــگان بني اميّه چهارده نفر ــربودند از س سربه س آفاق  ــة  عرص ــد  بگرفته ان
ــال بدفع ــد  هن ــر  پس ــه  معاوي ــراوّل  بدگه ــاكار  جف ــد  يزي او  ــد  بع وز 
ــروان ز بعد او ــه بدُ و م ــه معاوي عبدالملك وليد و سليمان و پس  عمرآنگ
ــيروانگه يزيد و باز هشام ا ست و پس وليد ــود، براهيم بدس ــد ب ــد از يزي بع

ذكر مدّت تسلطّ و تغلبّ ايشان نود و يك سال: 
ــال و سه ماه؛ دويم: يزيد ـ عليه اللعنه ـ سه  ــفيان بن حرب ـ عليه اللعنه ـ نوزده س اوّل: معاوية بن ابوس
سال و دو ماه؛ سيم معاوية بن يزيد، چهل روز؛ چهارم: مروان بن حكم بن عاص بن اميه، يك سال؛ پنجم: 
ــم: وليد بن عبدالملك، نه سال و هفت ماه؛ هفتم:  ــت و يك سال و يك ماه. شش عبدالملك بن مروان، بيس
ــتم: عمربن عبدالعزيز بن مروان، دو سال و پنج ماه؛ نهم:  ــليمان بن عبدالملك، دوسال و هشت ماه. هش س
ــال و يك ماه؛ دهم: هشام بن عبدالملك، نوزده سال و هشت ماه؛ يازدهم: وليد  يزيد بن عبدالملك، چهارس
بن يزيد بن عبدالملك، يك سال و دو ماه؛ دوازدهم: يزيد بن وليد بن عبدالملك، شش ماه؛ سيزدهم: ابراهيم 

بن وليد بن عبدالملك، دو ماه و چهاردهم: مروان بن محمد بن مروان، پنج سال. 

فرع [عباسيان]
بدان كه از آل عباس سى [و]  هفت نفر لباس حكومت مستعار پوشيده اند، و ايام استيلاى ايشان از ابتداى 
روز جمعه، سيزدهم ربيع الاول سنة اثنى و ثلاثين و مائه، تا ششم صفر سنة ستّ و خمسين و ستّمائه ، پانصد 

و بيست و  سه سال و دو ماه و بيست  و سه روز، على هذه التفصيل:
ــفاح، چهارسال و نه ماه؛  ــهور به س اوّل: ابوالعباس عبداالله بن محمد بن على بن عبداالله بن عباس، المش
دويم: ابوجعفر مشهور به دوانق، برادر بزرگ تر سفاح، بيست و دو سال؛ سيم: مهدى بن ابوجعفر، دوازده سال 
ــه ماه؛ پنجم: هارون الرشيد [بن] مهدى، بيست سال و  ــال و س و يك ماه؛ چهارم: هادى بن مهدى، يك س
ــال و نه ماه؛ هفتم: مأمون بن هارون، بيست سال و هفت  ــم: محمد امين بن هارون، چهارس هفت ماه؛ شش
ماه؛ هشتم: معتصم بن محمد هارون، هشت سال و هشت ماه و هشت روز؛ نهم: واثق بن معتصم، پنج سال 
و نه ماه و سيزده روز؛ دهم: متوكل بن معتصم، چهارده سال و نه ماه و نه روز؛ يازدهم: منتصر بن متوكّل، 
ــتعين بن معتصم، سه سال و نه ماه و دو روز؛ سيزدهم: المعتز باالله محمّد بن جعفر  ــش ماه؛ دوازدهم: مس ش
المتوكّل، چهارسال؛ چهاردهم: المهتدى باالله ابوعبداالله محمد بن الواثق، قريب يك سال در خلافت مهلت 
ــه سال؛ شانزدهم: معتضد بن موثق بن متوكل، نه سال و نه  ــت  و س يافت؛ پانزدهم: معتمد بن متوكّل، بيس
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ــت روز؛ هيجدهم: مقتدر بن معتضد، بيست  ــال و هفت ماه و بيس ــش س ماه؛ هفدهم: مكتفى بن معتضد، ش
ــال و پنج ماه و هفت روز؛ بيستم:  ــانزده روز؛ نوزدهم: قاهر بن معتضد، يك س ــال و يازده ماه و ش و چهارس
راضى بن مقتدر، شش سال و دو ماه و دو روز؛ بيست  و يكم: مقتفى بن مقتدر، سه سال و يازده ماه و نيم؛ 
بيست  و دويم: مكتفى بن معتضد، يك سال و چهار ماه؛ بيست و سيم: مطيع بن مقتدر، بيست و  نه  سال  و 
نيم؛ بيست  و چهارم: طايع بن مطيع، هفده سال و نه ماه؛ بيست  و پنجم: قادر بن اسحاق بن مقتدر، چهل و 
يك سال و چهار ماه؛ بيست  و ششم، قائم بن قادر، چهل و چهار سال و هشت  ماه؛ بيست  و هفتم: مقتدى 
بن محمد بن قائم، نوزده سال و پنج  ماه؛ بيست  و هشتم: مستظهر بن مقتدى، بيست  و پنج  سال و سه  ماه 
ــد بن مستظهر، هفده سال و دو ماه؛ سى ام: راشد بن مسترشد، دو سال؛ سى  و  ــت  و نهم: مسترش و نيم؛ بيس
يكم: مقتفى بن مستظهر، بيست  و چهار سال و يازده ماه؛ سى و دويم: مستنجد بن مقتفى، يازده سال؛ سى 
 و سيم: مستضىء بن مستنجد، نه سال و هشت  ماه؛ سى و  چهارم: ناصر بن مستضىء، چهل و شش سال و 
بيست  و يك روز؛ سى  و پنجم: ظاهر بن ناصر، نه ماه و يازده روز؛ سى و ششم: مستنصر بن ظاهر، شانزده 

سال و يازده ماه و سى و هفتم: مستعصم بن مستنصر، شانزده سال و هفت ماه. 

 فرع: آل سامان 
ــلطنت رسيد اند، نهُ نفرند كه اسامى ايشان در اين رباعى مندرج است.  ــان به س كه در ماوراء النهر و خراس

رباعى: 
ــهور              ــامان مش ــن بودند زآل س ــان مغرورنه ت ــك به حكومت خراس هري
ــو] نصرى ــدىُ [ب ــمعيلى و احم ــوح و دو عبدالملك و دو منصوراس دو ن

و مدّت ملكشان صد و  دو سال و شش  ماه و بيست  روز، بهذا التفصيل: 
ــال و چهارماه؛ سيم: نصر بن  ــال  و دو ماه؛ دويم: احمد بن اسمعيل، پنج س ــماعيل، هفت س اوّل: اميراس
احمد، سى  و يك سال و سه ماه؛ چهارم: نوح بن نصر، دوازده سال و هفت ماه و هفت روز؛ پنجم: عبدالملك 
ــم: منصور بن عبدالملك، يازده سال؛ هفتم: نوح بن منصور، قريب بيست  و  ــال و نيم؛ شش بن نوح، هفت س
دوسال؛ هشتم: منصور بن نوح، يك سال و هفت  ماه و نهم: عبدالملك بن نوح بن منصور، هشت ماه و هفده 
روز. و نسبت آل سامان به بهرام چوبين، به اين ترتيب مى رسد كه اسماعيل بن احمد بن اسد بن سامان بن 

خداه بن جسمان بن طعام [طغان] بن نوشه بن بهرام. 

فرع: آل سبكتكين 
ــان يك صد و پنجاه و نه سال و نه  ــلاطين غزنويه گويند، چهارده تن اند و ايام حكومتش ــان را س كه ايش

ماه بود. 
اوّل: سلطان محمود بن سبكتكين، سى  و يك سال؛ دويم: مسعود بن محمود، سيزده سال؛ سيم: محمد 
بن محمود، پنج  سال؛ چهارم: مودود بن مسعود، هفت سال؛ پنجم: عبدالرشيد بن محمود بن سبكتكين، يك 
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سال؛ ششم: فرخ زاد بن عبدالرشيد، شش سال؛ هفتم: ابراهيم بن مسعود بن محمود، چهل و دوسال؛ هشتم: 
مسعود بن ابراهيم، شانزده سال؛ نهم: شيرزاد بن مسعود، يك سال؛ دهم: ارسلان شاه بن مسعود، سه سال؛ 

يازدهم: بهرام شاه بن مسعود، سى  و دو سال؛ دوازدهم: خسروشاه بن بهرام شاه، هشت ماه و سيزدهم....1

فرع: سلاطين غور
پنج تن اند، مدّت ملكشان از سنة خمس و اربعين و خمسمائه تا شهور سنة تسع و ستّمائه، شصت و چهار 

سال، بدين مقال: 
ــش سال؛ دويم:  ــوز مى گفتند، ش ــام كه او را علاءالدين جهان س ــين س ــن بن حس اوّل: علاءالدين حس
ــلطان غياث الدين محمد بن سالم بن حسين،  ــيف الدين محمد بن علاءالدين حسن، هفت سال؛ سيم: س س
چهل سال؛ چهارم: سلطان شهاب الدين ابوالمظفر بن سام، چهارسال وپنجم: سلطان محمود بن غياث الدين 

محمد، هفت سال.

فرع: آل بويه 
ــان را ديالمه نيز گويند و در فارس و كرمان و اهواز حكومت كرده اند، هفده تن اند. زمان سلطنت  كه ايش
ايشان از ابتداى ذى قعدة سنة احدى و عشرين و ثلاث مائه تا شهور سنة ثمان و اربعين و اربع مائه، صد و 

بيست و هفت سال.
ــال و نيم؛ دويم: ركن الدين حسن بن بويه، بيست  و هفت سال  ــانزده س اوّل: عمادالدوله على بن بويه، ش
ــال؛ چهارم: عضدالدوله بن ركن الدوله، هفت سال؛  ــت و يك س ــيم: معزالدوله احمد بن بويه، بيس و نيم؛ س
ــى  و چهارسال؛  ــم: مؤيدالدوله بن ركن الدوله، س ــال و نيم؛ شش پنجم: عزالدوله بختيار بن معزالدوله، دو س
ــتم: مجدالدوله بن فخرالدوله و مادرش، سى  و نه سال؛  ــال؛ هش هفتم: فخرالدوله بن ركن الدوله، چهارده س
نهم: شرف الدوله بن عضدالدوله، چهارسال و نيم؛ دهم: صمصام الدوله بن عضدالدوله، نه سال و هشت ماه؛ 
ــه  ماه؛ دوازدهم: سلطان الدوله بن بهاء الدوله،  ــال و س ــت  و چهار س يازدهم: بهاءالدوله بن عضدالدوله، بيس
دوازده سال و چهار ماه؛ سيزدهم: شرف الدوله بن بهاءالدين، شش سال و دو ماه؛ چهاردهم: جلال الدوله بن 
بهاءالدوله، بيست  و پنج سال؛ پانزدهم: عمادالدين امير بن بهاءالدوله، بيست  و چهار سال؛ شانزدهم: الملك 

الرحيم بن عمادالدين االله، هفت سال و هفدهم: ملك منصور بن عمادالدين االله، هشت سال. 

فرع: سلاطين سلاجقه
ــنة تسع و عشرين و اربع مائه تا  ــان از س ــه طبقه اند : طبقة اوّل در ايران، چهارده تن، مدّت ملكش س

1. اسامى ساير سلاطين غزنوى، سفيد مانده است. براي اطلاعات بيشتر ، ر.ك : زامباور، نسب نامة خلفا و شهرياران 
و سيرتاريخي حوادث اسلام، ترجمه و تحشية دكتر محمّد جواد مشكور، تهران: كتابفروشي خيام، 2536، ص 418 .
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ربيع الاوّل سنة تسعين و خسمائه، صد و شصت و يك سال، بدين منوال: 
ــلجوق، بيست  و شش سال؛ دويم: الب  ارسلان بن طغرل بيك بن  ــلطان طغرل بن مكائيل بن س اوّل: س
ميكائيل، نه سال و نيم؛ سيم: ملكشاه بن الب ارسلان، بيست  سال؛ چهارم: بركيارق بن ملكشاه، چهل سال 
و چهار ماه؛ پنجم: سلطان محمد بن ملكشاه، سيزده سال و شش  ماه؛ ششم: سنجر بن ملكشاه، چهل سال 
ــش  ماه؛ هشتم: طغرل بن سلطان  ــلطان محمد، سيزده سال و ش ــلطان محمود بن س و چهار ماه؛ هفتم: س
محمد، سه سال و دو ماه؛ نهم: مسعود بن سلطان محمد، هجده سال و نيم؛ دهم: ملكشاه بن محمود، چهار 
ماه و نيم؛ يازدهم: سلطان محمد بن محمود، هفت سال؛ دوازدهم: سليمان شاه بن سلطان محمد ملكشاه، 
يك سال و نيم؛ سيزدهم: سلطان ارسلان بن طغرل، يازده سال و هشت ماه و نيم؛ چهاردهم: سلطان طغرل 

بن ارسلان، هجده سال و دو ماه. 
ــان از سنة ثمانين و اربع مائه تا سنة سبعمائه، دويست  ــيزده تن، مدت حكومتش طبقة ثانيه به روم، س

و سى سال. 
ــال؛ دويم: قليچ ارسلان بن سليمان،  ــرائيل بن سلجوق، بيست  س ــيلمان قُتُلمِْش بن اس اوّل: داود بن س
چهل سال؛ سيم: مسعود بن قليچ ارسلان، پانزده سال؛ چهارم: قليچ ارسلان بن مسعود، بيست سال؛ پنجم: 
ــليمان بن قليچ ارسلان، بيست و چهار سال؛ ششم: قليچ ارسلان بن سليمان، يك سال؛ هفتم: كيخسرو  س
بن قليچ ارسلان، بيست  و چهار سال؛ هشتم: كيكاوس بن خسرو، يك سال؛ نهم: كيقباد بن كيخسرو، بيست  
ــال؛ يازدهم: سليمان بن كيخسرو، بيست  سال؛ دوازدهم:  ــش سال؛ دهم: كيخسرو بن كيقباد، هشت س و ش

مسعود بن كيكاوس بن خسرو، بيست سال و سيزدهم كيقباد بن فرامرز بن كيكاوس، هجده سال. 
طبقة ثالثه به كرمان، يازده تن، زمان استيلاى ايشان از سنة ثلاث و ثلاثين و اربعمائه تا سنة ثلاث 
ــال؛ دوم:  ــى  و دوس ــال. اول: قاورد بن چغربيك بن ميكائيل، س ــمائه، يك صد و پنجاه س و ثمانين و خمس
ــاه بن قاورد، سيزده سال و نيم، چهارم: ايران شاه بن  ــلطان شاه قاورد، دوازده سال و نيم؛ سيم: توران ش س
ــاه بن قاورد، بيست  و چهار سال؛ ششم: محمد بن  ــال؛ پنجم: ارسلان شاه بن كرمان ش ــاه، پنج س توران ش
ــاه بن محمد، دوازده سال؛ هشتم: ارسلان شاه بن طغرل شاه،  ــلان شاه، چهارده سال؛ هفتم: طغرل ش ارس
ــت سال؛ نهم: بهرام شاه، ده سال. د هم: توران شاه بن طغرل شاه، هشت سال و يازدهم: محمدبن شاه  هش

بهرام شاه بن طغرل، دوازده سال. 

فرع: سلاطين خوارزم شاهيهّ
نه نفر بودند. ايام سلطنت ايشان از سنة احدى و تسعين و اربعمائه تا شوال سنة ثمان و عشرين و ستمائه، 

صد و سى و هشت سال، بدين منوال: 
ــتگين غرچه، سى سال؛ [قطب الدين محمد بن انوشتگين] دويم: اتسز قطب  اوّل: قطب الدين محمد انوش
ــال؛ چهارم: سلطان شاه بن  ــز بن قطب الدين، هفت س ــيم: ايل ارسلان بن اتس ــال؛ س بن  الدين، هفت س
ــال؛ پنجم: تكش بن ايل ارسلان، بيست و هشت سال و نيم؛ ششم: سلطان  ــلان، بيست  و يك س ايل ارس
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ــتم: سلطان ركن الدين  ــال؛ هفتم: جلال الدين منكبرنى؛ هش ــت و يك س قطب الدين محمد بن تكش، بيس
ــاه، اولاد قطب الدين محمد، بعد از پانزده سال به نوبت سلطنت  ــلطان غياث الدين شيرش ــانجى و نهم: س س

مى كردند.

فرع: اتابكان فارس 
ــان از سنة ثلاث و اربعين و خسمائه تا سنة ثلاث و  ــنقرى، يازده تن اند. مدت حكومتش كه معروفند به س
ستّين و ستّمائه، يك صد و بيست سال و كسرى. اول: سنقر بن مودود، سيزده سال؛ دويم: زنگى بن مودود، 
ــيم: تكله بن زنگى، بيست  سال؛ چهارم: طغرل بن سنقر بن [مودود]، نه سال؛ پنجم: سعيد  ــال؛ س چهارده س
ــال؛ ششم: سعد بن ابوبكر، دوازده روز؛ هفتم: ابوبكر سعد، سى سال؛  ــت و چهار س بن زنگى بن مودود، بيس
ــاه بن سنقر شاه بن سعد بن زنگى،  ــعد بن ابوبكر، دو سال و هفت ماه؛ نهم: محمد ش ــتم: محمد بن س هش
هشت  ماه؛ دهم: سلجوق شاه بن سنقر شاه بن سعد بن زنگى، پنج  ماه و يازدهم: أبشِ خاتون بنت سعد بن 

ابوبكر، بيست سال.

فرع: اتابكان آذربايجان
شش نفرند. مدّت حكومتشان از سنة خمس و خمسين و خمسائه تا شهور سنة اثنى و عشرين و ستّمائه، 
ــال؛ اوّل: اتابك ايلدگز، سيزده سال؛ دويم: اتابك محمد بن ايلدگز، ده سال؛ سيم: اتابك  ــصت و هفت س ش
ــلان، پنج  سال؛ چهارم: اتابك ابوبكر بن محمد، بيست سال؛ پنجم: قتلغ اينانج محمد، چهار سال؛  قزل ارس

ششم: اتابك بن اوزبگ محمد، پانزده سال تمام. 

فرع: اسمعيليان
ــان از  ــمعيليان كه در مغرب و مصر حكومت كرده اند، چهارده نفر، مدّت ملكش دو فرقه اند: فرقة اوّل اس

سنة  ستّ و تسعين و مأتين تا سنة سّت و خمسين و خمسمائه، دويست و شصت سال. 
ــم بن احمد بن اسماعيل بن امام المغارب و المشارق جعفر  اوّل: محمد ملقّب [به] مهدى بن عبداالله قاس
الصادق ـ عليه و آبائه التحية و الثناء ـ  بيست و شش سال؛ دويم: احمد بن مهدى الموسوم المقلب به قائم، 
دوازده سال؛ سيم: اسماعيل بن قائم المقلب به منصور، هفت سال؛ چهارم: معد بن المنصور المشهور به معز، 
بيست و چهار سال؛ پنجم: نزار بن معز المعروف به عزيز، بيست و يك سال، ششم: منصور بن عزيز المشتهر 
ــال؛ هفتم: على بن حاكم المدعوّ به ظاهر، شانزدهم سال؛ هشتم: سعد بن ظاهر  ــت و يك س به حاكم، بيس
ــتنصر، شصت سال؛ نهم: احمد بن مستنصر المسمّى به مستعلى، چهار سال؛ دهم: منصور  الموصوف به مس
بن مستعلى المكّنى [به] آمر، بيست  و هفت سال؛ يازدهم: عبد المجيد بن مستنصر المعروف به حافظ، بيست  
ــال؛ سيزدهم: عيسى بن ظافر المشتهر به فائز، سه  ــال؛ دوازدهم: محمد بن حافظ المقلب به ظافر، پنج س س

سال و چهاردهم: [ابو]محمد بن فايز المدعو به عاضد، دوازده سال. 
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فرقة ثانيه كه در ايران استيلا يافته اند و ايشان را ملاحدة قهستان و رودبار خوانند، هشت نفرند. زمان 
تسلط ايشان يك صد و هفتاد سال: 

اوّل: حسن بن على بن محمّد بن جعفر بن حسن بن محمد حميرى المعروف به صبّاح، سى  و پنج سال؛ 
ــت  و هفت روز؛ سيم: محمد بن بزرگ اميد، بيست  ــال و دو ماه و بيس دويم: بزرگ اميد رودبارى، چهارده س
ــت ماه و هفت روز؛ چهارهم: حسن بن محمّد المشهور به على ذكره السّلام، چهار سال؛  ــال و هش و چهارس
ــم: جلال الدين حسن بن محمّد الموصوف به نو مسلمان،  ــن، چهل و  شش سال؛ شش پنجم: محمّد بن حس
يازده سال و  نيم؛ هفتم: علاءالدين محمد بن جلال الدين حسن، پنجاه  و پنج سال و يك ماه و هشتم: ركن 

الدّين خورشاه بن علاءالدين محمّد، شش  ماه و سه روز. 

فرع: آل عبد المؤمن [موحدون]
سيزده تن اند كه در مغرب بوده اند. مدّت ملكشان از سنة اربع و عشرين و خمسمائه تا سنة ثمان و ستّين 
و سبعمائه، يك صد و چهل سال. اوّل: عبدالمؤمن، سى  و چهار سال؛ دويم: محمد بن عبدالمؤمن، چند روز؛ 
ــيم: يعقوب بن يوسف، يازده سال؛ پنجم: محمد بن يعقوب،  ــيم: يوسف بن عبدالمؤمن، سى  و دوسال؛ س س
ــال؛ ششم: شخصى از آن قوم، چهارسال؛ هفتم عبدالواحد بن يوسف، نه  ماه؛ هشتم: يحيى  ــت  و يك س بيس
ــيد بن ادريس، دو  ــش ماه؛ نهم: ادريس بن يعقوب نه ماه؛ دهم: رش ــال و ش بن محمّد بن يعقوب، پانزده س
ــال؛ دوازدهم: ابوجعفر ابراهيم بن ادريس بيست  سال و سيزدهم:  ــش س ــال؛ يازدهم: على بن ادريس، ش س

ادريس بن ابوجعفر، سه سال1. 

فرع: ملوك قراخطا 
ــنة احدى و عشرين و ستمّائه تا  ــيده اند، نهُ تن اند و مدّت حكومتشان از س ــلطنت رس كه در كرمان به س
سنة ستّين و سبعمائه كه هشتاد  و شش سال بوده باشد. اوّل: براق حاجب، يازده سال؛ دويم: مبارك خواجه 
ــال؛ چهارم: سلطان حجاج بن  ــلطان قطب الدين برادر زاده براق، هشت س ــال. سيم: س ــانزده س بن براق، ش
ــم:  ــال؛ شش ــال؛ پنجم: قتلغ تركان كه نايب او بود، دوازده س قطب الدين چون كودك بود، زن پدرش، ده س
ــاه خاتون بنت قطب الدين محمد، هفت  ــلطان  سيورغتمش بن قطب الدين [محمد]، نه سال؛ هفتم: پادش س
سال؛ هشتم: سلطان محمدشاه بن حجاج  بن قطب الدين محمد، چهارسال؛ نهم: شاه جهان بن سيورغتمش، 

نه سال. 

1. دربارة اين سلسله كه به نام موحدان شناخته مى شوند و اسامى پادشاهان و مدت حكومتشان، نك: زامباور، نامة 
نسب خلفا و شهرياران، ص 113 – 114 كه تفاوت هايى با اينجا دارد.
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فرع [لرُها]
ــت. از جمله بعضى را عقيده آن است كه  ــمية ايشان، اقوال مختلفه منقول اس ــبت لران و وجه تس در نس
ــتان فرستاده، او را  ــلام ـ معتمدين از جهت كنيزان باكره به تركس ــليمان ـ على نبيّنا و عليه  السّ حضرت س
ــياطين به صورت آن معتمد به كنيزان دخول نمود و  ــد، اما ش ــياطين ايمن باش ــرّ ش حرزى آموخت كه از ش
چون كنيزان به خدمت حضرت نبوى رسيدند، ايشان را مدخوله يافت. از آن شخص معتمد سؤال فرمود كه 
هيچ جا حرز را فراموش كردى؟ گفت: آرى، در ولايت باجرود؛ سپس به حكم حضرت، برده ها بدانجا برُده، 

گذاشتند و ديوان در ايشان تصرّف نمودند، لرُان حاصل شدند.
ــد، به تغلب به كنيزان مذكوره نزديكى  ــليمان طغيان نمودن ــى گويند فوجى از اعراب با حضرت س و بعض

نمودند و خدمت لرُان شريف1 به عالم شهود ارزانى داشتند. 
ــخصى را كشته، مغز سر ايشان را به واسطة  ــت كه در ايّام ضحاك، هر روز دو ش و زمره را اعتقاد آن اس
ــان  ــه مى كردند؛ آخرالامر مطبخى بر حال بعضى از ايش ــه او را بر دوش بود، طلاي ــكين درد دمل ها ك تس
بخشوده، يكى را سر به ره، ديگرى را سر مى داد، اما آن جماعت از آبادانى تنفر نموده، به كوه ها پناه مى بردند 
تا به تدريج جمعى كثير فراهم آمده، كُردان از ايشان تولد نمودند. و اطلاق اسم كرد و لرُ بر آن طايفه بنابر 
آن است كه در ولايت مانرود، موضعى است كه او را كرد خوانند و در دربندى كه حوالى آن قلعه واقع است، 
آن را لر گويند. و چون در قديم آن جماعت از آنجا خواسته اند، بنابراين بدين القاب مستطاب، ملقّب گشته اند. 
اما لرستان به اعتبار دو برادر كه به قرب سنة ثلاثمائه حاكم آن ديار شدند، منقسم به دو قسم گشته، پدر 
ــان بود. چون سلسلة حكام و  ــردار لر كوچك، و مدت ها حكومت از خاندان ايش والى لر بزرگ و ابا منصور س

سرورى ايشان مضبوط نبود، بنابراين بدين مقدمات اختصار رفت. 

فرع [مصر ايوبى]
ــال سلطنت مصر و شام و يمن در تحت تصرف آل ايوب بوده، جمعى كثير از ايشان، خلعت  قريب صدس
مستعار سلطنت پوشيده اند. در حدود2 سنة اثنى و ستّين و ستّمائه انقراض يافته و غلامان موسوم به چراكسه 
مستقل گرديدند تا آنكه در شهور سنة ثلاث و عشرين و تسعمائه پادشاه روم، سلطان سليم قانصو آخر ايشان 

را قهر كرده، آن ملك در تصرّف روميان درآمد.

فرع: سلاطين مغول
ــان از  ــتقلال حكم رانده اند، چهارده نفرند و مدّت ملك ش ــران فرمان فرما بوده اند و من حيث  الاس در اي
شهور سنة تسع و تسعين و خمسائه كه اوّل خروج چنگيزخان در مغولستان تا روز چهارشنبه هفدهم رمضان 

1. كلمة شريف، دوبار تكرار شده است.
2. «در حدود» حدسى است.
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ــى و هفت سال، و دو سه نفرى از  ــبعمائه، انقراض دولت ايلخانان1، يك صد و س ــتّ و ثلاتين و س ــنة س س
ــلطنت يافته اند، در عدد اين سلاطين هستند و در ضمن  ــم س اين طبقه كه بنابر مصلحت امرا چند روزى اس

احوال امرا، مذكور خواهد شد. 
ــال؛ دويم: اوگتاى قاآن بن چنگيزخان، سيزده سال؛ سيم: كيوك خان  ــت  و پنج س اوّل: چنگيزخان، بيس
ــال؛ پنجم: هلاگوخان بن  ــال؛ چهارم: منگوقاآن بن تولى خان بن چنگيزخان، نه س بن اوگتاى قاآن، يك س
ــم: ابقاخان بن هلاگوخان، هفده سال؛ هفتم: احمدخان بن هلاگوخان كه در زمان  ــال؛ شش تولى خان، نه س
ــتم: ارغون بن ابقا، هفت سال؛ نهم: گيختوخان بن  ــه سال؛ هش ــوم به منگودار مغول بوده، س جاهليت موس
ــال و هفت  ماه؛ دهم: بايدوخان بن طراخاى [ترغاى] بن هلاكو، هفت  ماه؛ يازدهم: غازان خان  ــه س ابقا، س
بن ارغون، هشت سال و نه ماه؛ دوازدهم: سلطان محمد خدابنده بن ارغون، دوازده سال و نه ماه؛ سيزدهم: 
ــلطان محمد، نوزده سال و چهاردهم: ارپاخان بن سوسه بن سنكقان بن ملك تيمور  ــلطان ابوسعيد بن س س

بن ارتق بوكاو بن تولى، پنج سال و كسرى. 

فرع: ايلكانيه 
ــنة ستّ و ثماتين و  ــان از ابتدا س چهار نفرند كه در ايران و آذربايجان حكومت نموده اند؛ مدّت حكومتش
ــال. اوّل: شيخ حسن بن اميرحسين  ــنة ثلاث عشر و ثمانمائه، هفتاد  و شش س ــتم رجب س ــبعمائه تا بيس س
ــال. و در بعضى اوقات محمدخان مذكور و بعضى اوقات  ــت س بن امير آق بوقا بن امير ايلكان جلاير، بيس
ــوداى بن بابا بهادر بن ابوكاى بن امكان بن تور بن جوجى قسار برادر چنگيزخان داد و چند  طغاتيمور بن س
روزى بر جهان تيمور بن الاقريب بن گيخاتون را به سلطنت نامزد كرده بود. دويم: سلطان اويس بن شيخ 
ــلطان اويس، هشت سال و چهارم: سلطان احمد بن سلطان  ــن، نوزده سال؛ سيّم: سلطان حسين بن س حس

اويس بيست  و نه  سال. 

فرع: فرقة چوپانيان
ــنة ثمان و  ــان از س ــيده اند در آذربايجان و ايران، دو نفرند. ايّام حكومتش كه به پاية رفعت و حكومت رس
ثلاثين و سبعمائه تا سنة ثمان و خمسين و سبعمائه، بيست سال. اوّل: شيخ حسن كوچك، هفت سال، و در 
ــهزاده ساقى بيك، و بعضى ايام سليمان خان را به پادشاهى برداشته بود. دويم: ملك اشرف  بعضى اوقات ش
ــلطنت نشانيده، لقب ملقّب2 به  ــال. و او نوشيروان نام شخص قپچاقى را به س ــيخ حسن، سيزده س برادر ش
ــتور نوشيروان، زنجير بستى و در ديوان  ــيروان عادل گردانيده بود و با وجود كمال ظلم و عدوان، به دس نوش

مظالم نشستى. 

1. در اصل: ارباخان.
2. در اصل: لقب
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فرع: آل مظفر
ــيراز رسيده اند. مدّت ملكشان از سنة ثمان عشر و سبعمائه تا خمس  ــلطنت ش هفت تن اند كه به مرتبة س
و تسعين و سبعمائه كه در مهيار و قُمشة اصفهان حسب الفرمودة اميرتيمور گوركان، خرد و بزرگ ايشان را 

معروض تيغ ياسا گشتند، چنانچه از اين قطعه به وضوح مى پيوندد. قطعه: 

ــه آل مظفر ــن ب ــرت نظر ك ــه عب ــهانى كه گوى از سلاطين ربودندب ش
ــب ز ماه رجب چون غنودند       كه در هفصد و خمس و تسعين ز هجرت دهم ش

ــال؛ دويم: شاه شجاع بن  ــال، بدين منوال: اوّل: مبارز الدين محمد، چهل  و دو س ــان نود و دو س مدّت ملكش
مبارزالدين محمد، بيست  و شش سال؛ سيم: شاه محمود بن مبارزالدين محمد، پانزده سال؛ چهارم: سلطان 
عمادالدين احمد بن مبارزالدين محمد؛ پنجم: شاه منصور بن مظفر بن مبارزالدين محمد؛ ششم: شاه يحيى 
ــلطان زين العابدين بن شاه شجاع بن مبارز الدين محمد، قريب نه  بن مظفر بن مبارزالدين محمد و هفتم: س

سال، به نوبت سلطنت مى كردند. 

فرع: ملوك كرت
ــان و بادغيس حكومت نموده اند، هشت نفرند؛ مدّت حكومتشان صد و سى سال. اوّل: ملك  كه در خراس
ــت  و هشت سال؛ سيم:  ــال؛ دويم: ملك ركن الدين بن شمس الدين، بيس ــمس الدين محمد، سى  و نه س ش
ــال؛ چهارم: ملك غياث  الدين [بن] شمس الدين، بيست  و دو سال؛  ــمس الدين، دو س ملك فخرالدين بن ش
ــمس الدين بن غياث الدين، دو ماه؛ ششم: ملك حافظ بن غياث الدين، دو سال؛  پنجم: ملك فخرالدين بن ش
هفتم: ملك معزالدين حسين بن غياث الدين، سى  و نه سال و هشتم: ملك غياث الدين بن معزالدين حسين، 

دوازده سال. 
 

فرع: سربداران
ــى  و پنج سال. اوّل: امير  ــبزوار حكومت كرده اند، دوازده نفرند؛ مدّت حكومتشان س ــابور و س كه در نيش
ــش سال و چهار ماه؛ سيم: آقا محمد تيمور، دو سال  ــعود، ش عبدالرزاق، هفت ماه؛ دويم: امير وجيه الدين مس
ــمس الدين برادر عبدالرزاق، نه سال؛  ــال و يك ماه؛ پنجم: خواجه ش ــفنديار، يك س و دو ماه؛ چهارم: كلو اس
ــال و نه ماه؛ هفتم: خواجه يحيى بن حيدر كرابى،1 چهار  ــمس الدين جشمى، چهار س ــم: خواجه على  ش شش
ــتم: خواجه ظهير بن حيدر كرابى، يك سال؛ نهم: پهلوان حيدر قصاب جشمى، يك  ــال و هشت ماه؛ هش س
ــعود مشهور به ميرزا، يك سال و سه ماه؛ يازدهم:  ــال و يك ماه؛ دهم: خواجه لطف االله بن وجيه الدين مس س

1. در اصل: كرمانى.
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پهلوان حسن، چهار سال و سه چهار ماه و دوازدهم: خواجه على مؤيد، پنج سال.1 

سـلاطينى كه در عرصة خراسـان، چهارده  كس  دم از استقلال زده اند [و] در بند استيصال 
يكديگر مى بودند: 

ــترآباد و سبزوار را به حيطة تصرّف درآورده بود؛ دويم: ميرزا سلطان ابوسعيد در  ــاه، اس اوّل: ميرزا جهان ش
ــت؛ سيم: ميرزا ابراهيم در هرات؛ چهارم: ميرزا  ــته، ديگران را كأن لم يكن مى پنداش بلخ رايت غرور برافراش
شاه محمود در طوس؛ پنجم: ميرزا علاءالدوله در ابيورد و نسا؛  ششم: ميرزا سنجر در مرو؛ هفتم: ملك قاسم 
ــكندر تركمان در سيستان؛ هشتم: مولانا احمد يساول در حصار اختيار الدين؛ نهم: ميرمغول در  ولد ميرزا اس
ــاه در طبس؛ دوازدهم: اميرشيخ  ــرخس؛ يازدهم: ميراويس خاوند ش قلعة بره تو؛ دهم: ميرعبداالله ميرزا در س
حسن تيمور در قلعة خبوشان؛ سيزدهم: امير بابا حسن در قلعة محماد و چهاردهم: اميرمحمد خداداد در قلعة 

صعلوك اسفراين، و اهالى بيچارة خراسان به مضمون اين بيت متّرنم بودند. بيت:
مگر هر پاره اى زين  دل به دلدارى دهم ورنه 

                                                         چه خواهم كرد با خوبان بدين يكدل كه من دارم
ــنبه  ــه ش ــاه در هرات فرمان فرما بودند؛ بنابراين آنكه چون روز س ــه پادش از غرايب آنكه در يك روز، س
بيست  و پنجم شعبان سنة احدى و ستّين و ثمانمائه، ميانة ميرزا شاه محمود، ولد ميرزا بابر و ميرزا ابراهيم، 
پسر ميرزا علاءالدوله كوسويه[اى] جنگ شده، اوّل محموديان فتح كردند و ملازمانش به شهر آمدند و آخر 
ــان رسيدند. در ظهر همين روز، ملازمان سلطان ابوسعيد به  ابراهيميان به ظفر اختصاص يافته، متعاقب ايش

شهر رسيدند، ديگران را تمكين ندادند. 

فرع [تيموريان]
پوشيده نماناد كه نسبت اميرتيموگوركان و چنگيزخان، در سه خان برابرند، بدين موجب به هم مى رسند: 
ــر بن امير ايجل بن قراجار نويان بن  ــور گوركان بن امير طراغاى بن امير بركل بن امير ايلنگي ــر تيم امي
سوغوچين بن اردمجى برلاس بن قاچولى بهادر بن تومينه خان [بن بايسنقر خان بن قايدو خان بن دوتمنين 
ــن منكيل خواجه بن تيمورتاش بن قيان بن  ــن بوزنجر خان بن آلان قواى بنت چوبينه بن يولدوز ب ــان ب خ
ــنة احدى و سبعين و سبعمائه تا شهر  ــنبه، دوازدهم رمضان س ايلخان]2. مدت مُلك گوركانيه از روز چهارش
ــع و خمسين و تسعمائه، يك صد و هشتاد  و هشت سال، و از ايشان بيست  و يك  ــنة تس رمضان المبارك س

تن به مرتبه سلطنت رسيد ه اند. 

1. براي دريافتن تاريخ دقيق هر حكومت، نك : زامباور،  نسب نامة خلفا و شهرياران، ص 381.
2. نسب نامه در اينجا بر اساس آنچه در احسن التواريخ، ص 420 آمده، ارائه شده و عبارات داخل كروشه، از همين 
كتاب نقل شده است براي اطلاعات بيشتر رك : روملو، حسن بيگ، احسن التواريخ، ج 1، تصحيح و تحشية دكتر 

عبدالحسين نوايي، تهران: اساطير، 1384 .
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اوّل: اميرتيمور، سى  و شش سال؛ دويم: شاهرخ ميرزا بن اميرتيمور، چهل  و سه سال؛ سيم: ميرزا الُغُ بيك 
بن شاهرخ در ماوراء النهر، به نيابت پدر بزرگوار، سى  و هشت سال و كسرى، و بعد از پدر در آنجا و خراسان، 
ــلطان  ــش ماه؛ پنجم: ميرزا عبداالله بن س ــت ماه و نيم؛ چهارم: عبدالطيف بن الُغُ بيك، ش ــال و هش دو س
ابراهيم بن شاهرخ، هشت سال؛ ششم: علاءالدوله بن بايسنقر بن شاهرخ، پنج  سال؛ هفتم: ميرزا ابراهيم بن 
ــنقر، هفت سال؛ هشتم: ميرزا بابر بن ميرزا بايسنقر، هشت  سال؛ نهم: ميرزا شاه محمود  علاءالدوله بن بايس
ــيخ بن تيمور، دو سال؛ يازدهم: ميرزا  ــال؛ دهم: ميرزا سلطان حسين بن منصور بن محمدش ــه س بن بابر، س
بديع الزمان، پنج سال؛ دوازدهم: ميرزا مظفرحسين اولاد سلطان حسين ميرزا، نه سال؛ سيزدهم: ميرزا خليل 
ــال؛ چهاردهم: ميرزا  سلطان احمد بن سلطان ابوسعيد، پنج  سال و  ــلطان ابن ميرزا ميرانشاه بابر، چهارس س
پانزدهم: ميرزا بابر بن محمد شيخ ابن ابوسعيد، شش سال و شانزدهم: ميرزا همايون بن ميرزا بابر، نه سال. 

فرع: سلاطين قراقوينلو
ــصت  و سه سال بوده است.  ــان ش چهار تن اند كه در عراق و آذربايجان حكومت نموده اند و مدّت حكومتش
ــرى؛ دويم: قراسكندر بن قرايوسف، شانزده  ــف بن قرامحمد بن بيرام خواجه، چهارده سال و كس اوّل: قرايوس
سال و كسرى؛ سيم: جهان شاه بن قرايوسف، سى  و دو سال و چهارم: حسنعلى بن جهان شاه، يك سال و نيم. 

فرع: آق قوينلو
ــال. اوّل:  ــان چهل  و دوس كه بايندريّه نيز گويند، در عراق و آذربايجان حكومت كرده اند؛ مدّت حكومتش
ــلطان خليل بن حسن بيك، شش  ماه و نيم؛ سيم: يعقوب بيك  ــن بيك ، يازده سال و كسرى؛ دويم: س حس
ــال و دو ماه؛ چهارم: بايسنقر بن يعقوب، يك سال و شش ماه و نيم؛ پنجم: رستم  ــن بيك، دوازده س بن حس
ــال و نيم؛ ششم: احمد بيك بن اغرلو محمد بن حسن بيك،  ــن بيك، پنج س بيك بن مقصود بيك بن حس
دوازده سال؛ مراد بيك بن يعقوب، هشت سال و يك ماه. هفتم: الوند بيك بن يوسف بيك بن حسن بيك، 

يك سال. هشتم: محمد بيك بن يوسف بيك بن حسن بيك، يك سال. 

فرع: سلاطين روم
كه مشهورند به آل عثمان كه در ولايت روم و اسلامبول و حلب و شام و حرمين الشريفين و عربستان و 
بغداد و بصره و دياربكر و با نصف ولايات فرنگ و كرير [؟] و چهار گرجستان حكومت نموده و مى نمايند، و 
ــان از سنة ششصد  و نود هجرت، بعد از فوت سلطان كيقباد سلجوقى است تا تاريخ تأليف  ابتداى دولت ايش
ــت كه چهارصد و پانزده سال مى شود؛ بدين  ــنة يك هزار  و يك صد و شانزده هجرى اس ــاله كه س اين رس

موجب به نوبت حكومت كرده و مى نمايند: 
ــت  و هشت سال؛ دويم: ارُْخان بن [عثمان]، جلوسش در هفتصد  و  ــلطان عثمان بن ارطغرل، بيس اوّل: س
ــلطنتش سى  و دو سال؛ سيم: سلطان مراد، سى  و  ــت  و هفت، دولتش در هفتصد  و پنجاه  و نه، مدّت س بيس
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ــال؛ پنجم: امير سليمان و موسى چلبى و سلطان محمد، مجموع  ــال؛ چهارم: ايلدرم بايزيد، چهارده س دو س
ــال و در هشتصد  و بيست  و پنج كه سلطان محمد بر برادران  ــت  س برادران در كلّ آناتولى و اروم ايلى، بيس
ــتاد، فوت شد؛ ششم: سلطان مراد بن سلطان محمد، سى سال؛ هفتم:  ــان را به راه عدم فرس فايق آمده، ايش
ــلامبول، سى  و يك سال؛ هشتم: سلطان بايزيد، سى  و دو سال؛ نهم: سلطان سليم،  ــلطان محمد فاتح اس س
ــت  سال؛ دهم: سلطان سليمان، چهل  و هشت سال؛ يازدهم: سلطان سليم ثانى، هشت سال؛ دوازدهم:  هش
ــت  و يك سال؛ سيزدهم: سلطان محمد ولد سلطان مراد، هشت سال؛ چهاردهم: سلطان  ــلطان مراد، بيس س
احمدبن سلطان محمد، پانزده سال؛ پانزدهم: سلطان مظفر، برادر سلطان احمد، شش ماه؛ شانزدهم: سلطان 
ــت ينكچريان، ايام حكومتش پنج  سال؛ هفدهم: سلطان مصطفى،  ــلطان احمد، قتلش در دس عثمان ولد س
ــلطان مصطفى، بعد از  گرفتن بغداد در تاريخ هزار  و چهل  و هشت  ــال؛ هجدهم: سلطان مراد بن س پنج  س
در اسلامبول فوت شد، شانزده سال؛ نوزدهم: سلطان ابراهيم، هفت سال؛ بيستم: سلطان محمد ولد سلطان 
ــلطان ابراهيم كه سلطان محمد را گرفته در قفس  ــت  و يكم: سلطان سليمان بن س ــال؛ بيس ابراهيم، سى س
ــليمان كه تا تاريخ تأليف رساله است، شانزده  ــت  و دويم: سلطان سليم بن سلطان س ــال و بيس نموده، ده س

سال است.

 فرع [صفويان]
پادشاهان و خواقين عليّين مكانين صفويه كه در ايران و آذربايجان و عراق عجم و گاهى در عراق عرب 
و فارس و خراسان و كرمان و قندهار و گرجستان و كردستانات و گيلانات و مازندران و حويزه و بنادر دريا 

كنار، به نوبت كوس عدالت نواخته اند.
و ابتداء سلطنت و عظمت و اجلال در محرّم سنة خمس و تسعمائه، و تا تأليف اين رساله كه در سنة هزار 
ــلطنت متمكّن اند، ان شاءاالله تا ظهور حضرت صاحب  الامر  ــانزده هجرى است، در تخت س و يك صد و ش

متصل باد، به حق محمّد و آله الامجاد. 
ــال و سه ماه؛ سيم: شاه  ــال؛ دويم: شاه طهماسب، پنجاه و سه س ــماعيل، بيست  و پنج س ــاه اس اوّل: ش
ــلطان محمد خدابنده بن شاه  ــاه س ــال  و شش  ماه؛ چهارم: ش ــب، يك س ــاه طهماس ــماعيل ثانى بن ش اس
طهماسب، ده سال و شش ماه؛ پنجم: شاه عباس بن شاه سلطان محمد، چهل و دو سال؛ ششم: شاه صفى 
ــاه صفى، بيست  و پنج سال؛  ــاه عباس ثانى بن ش ــال؛ هفتم: ش ــاه عباس، چهارده س ابن صفى ميرزا ابن ش
هشتم: شاه سليمان بن شاه عباس ثانى، بيست  و هشت سال؛ نهم: شاه سلطان حسين بن شاه سليمان كه 
ــانزده هجرى است، دامن عدالت و رعيت پرورى به دست  ــاله كه يك هزار و يك صد و ش تا تأليف اين رس

بيچارگان داده اند، يازده سال است. 
1.....................

1. بخش دوم كتاب كه تلخيصي از جهانگشاى نادرى است، در اين قسمت از رساله آمده است. ادامة مطلب كه 
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چون «محمد سعيد ابن محمدزمان» در خاتمة تاريخ خود كه يك هزار و يك  صد و شانزده هجري است، 
ــاه سلطان حسين را يازده سال نوشته، و  ــته و سلطنت خاقان شهيد سعيد ش ــلاطين صفويه را نه نفر نوش س
ــاه طهماسب و شاه عباس ابن شاه طهماسب نيز مذكور نبود، «اقلّ الحاج محمدحسين» را  ــلطنت ش ذكر س
ــلطنت خاقان شهيد سعيد را نوشته و سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس بن شاه  ــيد كه ايام س به خاطر رس
طهماسب را نيز علاوه بر سلاطين صفويه نمايد، و اين موقوف بوده به ذكر استيلاي زمان غليجائي و غلبة 

رومي و روسيه و اخراج آن ها. 
ــخص شد كه زمان سلطنت خاقان شهيد شاه سلطان حسين، بيست  و نه سال و  ــد، مش از آنچه مذكور ش
كسري بوده، و زمان سلطنت شاه طهماسب، نه سال و يك ماه و شش روز بوده، و زمان سلطنت شاه عباس 

بن شاه طهماسب تا جلوس نادرشاه، سه سال و هفت ماه و بيست  و چهار روز بوده. 
چون رشتة كلام گُسست، ثانياً به ذكر سلاطين صفويه پرداخته، نگاشتة كلك بيان مي گردد.

فرع: پادشاهان صفويه اوّل: شاه اسمعيل، بيست  و پنج سال؛ دويم: شاه طهماسب ابن شاه اسمعيل، 
ــمعيل ثاني بن شاه طهماسب، يك سال و شش  ماه؛ چهارم: شاه  ــه سال و سه ماه؛ سيم: شاه اس پنجاه  و س
ــش ماه؛ پنجم: شاه عباس بن شاه سلطان محمد،  ــاه طهماسب، ده سال و ش ــلطان محمد1 خدابنده بن ش س
ــال؛ هفتم: شاه عباس ثاني  ــاه صفي ابن صفي ميرزا ابن شاه عباس، چهارده س ــال؛ ششم: ش چهل  و دو س
ــت  و پنج سال؛ هشتم: شاه سليمان بن شاه عباس ثاني، بيست  و هشت سال؛ نهم: شاه  ــاه صفي، بيس بن ش
ــب بن شاه سلطان حسين، نهُ سال و  ــين بن شاه سليمان، بيست  و نه سال؛ دهم: شاه طهماس ــلطان حس س
يك ماه و شش روز و يازدهم: شاه عباس ابن شاه طهماسب، سه سال و هفت ماه و بيست  و چهار روز، به 

نوبت كوس عدالت نواخته اند.
ابتداء سلطنت و اجلال در محرّم سنة خمس و تسعمائه تا سنة يك هزار و يك صد و چهل  و هشت؛ مدت 

سلطنت يازده نفر، دويست  و چهل  و سه سال.

ذكر احوال نادرشاه 
ــاه در سنة يك هزار و يك صد و چهل  و  ــنة يك  هزار و يك  صد و يك؛ جلوس نادرش ــاه در س تولد نادرش

هشت؛ قتل نادرشاه در سنة يك هزار و يك صد و شصت.
مناسب اين است كه خاتمة كار نادرشاه نيز نوشته شود، به نحوي كه مرحوم مغفور «ميرزا مهدي خان» 

نوشته است....2
تاريخ قتل نادرشاه: «افسر شرك فتاد و كمر ظلم شكست» =1160.

سطرهاي  پاياني رسالة « اخبار ايام الملوك» است، از محمدحسين است. 
1. در اصل: محمد بن خدابنده!

2. در اينجا باز چند صفحه از كتاب جهانگشاى نادرى در احوال نادرشاه، تلخيص شده است كه حذف گرديد.
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نوع ديگر آن: «سگ كشته شد» = 1160.
 ايضاً «دولتت گشت» = 1160.

ايضاً: «نادر بزرگ رفت» = 11601.
تمتّ الكتاب بعون الملك الوهاب. كتبه العبد الفقير اقل الحاج محمدحسين فى محروسة اصفهان صانها االله 

تعالى عن الحدثان بجهة فرزندى ارجمندى نور الابصار، محمدعلى، مسوده نمود. اميد به كمال پيرى برسد.

1. در انتهاي نسخه، اشعاري به شرح زير آمده است: الف - چند بيت از فردوسي
ب- يك قطعه از حافظ با مطلع:

ــباب او ــا و اس ــر دني ــه ب ــاداري نديد»« دل من ــه از وي كس وف زانك
ج – ساقي نامة خواجوي كرماني كه با ابيات ساقي نامة حافظ در هم آميخته و مؤلف آن را به نام خواجه حافظ ضبط 

كرده است؛ مطلع آن چنين است:
ــيم ــم در كش ــرد را قل ــا خ ــا ت ــيم»« بي ــم علم در كش ــتي به عال ز مس

و انجام آن:
ــتانه سازد سرود ــد زهره گلبانگ رود»«كه حافظ چو مس ز چرخش ده

د- مغني نامه به مطلع:
ــي[دو تايي] بزن ــي ملولم نواي ــزن»«مغن ــي  ب ــه تائ ــي او ك ــه يكتاي ب

و به مقطع:
ــدلان»« فروغ رخ ديدة [دل و ديدة] مقبلان ــه صاحب ــت جمل ــي نعم ول

هـ – مثنوي از نظامي در نصحيت به فرزندش:
قرة العين ســالــه  ـــارده  چ اي  ــيــن»«  ــوم كــون ــل ــر ع ــظ ــغ ن ــال ب

و – مثنوي ديگر از نظامي باز در نصحيت به فرزندش:
ــد فرزن ــه  فرزان اي  االله  ــولاك  ت ــد»«  ــد خداون ــاد از ب ــو ب ــدار ت نگه
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